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 مقدمه شارح

 

 ّ دُ لِّلٰ مَح َ  ربَ   الْح لاةُ  الحعالمَّيح لامُ  وَالصَّ ى  وَالسَّ د   سَي دّناَ وَنبَّي ناَ عَََ  مُُمََّ
َفّ  شْح

َ
نحبّياءّ  أ

َ َ  الْح حمُرحسَلّيح ى  وَال بّهّ  آلّّ  وعََََ َ  وصََحح َعّيح جْح
َ
 .أ

در علم مصطلح حديث بعلت کوتاهي ابياا،  رواناي    لْبيَْقُونيَِّةالْمَنْظوُمَةُ انظم 

نظيری پيادا کاردو و از    نظم و دارا بودن محتوای اساسي از اين فن  شهر، بي
را از حفا  دارد و بعناوان اولاين    ی متوني است که هر طالب علماي نن   جمله

 شود.  کتاب با اين فن نشنا مي
کتاب حاضر شرحي مختصر بر اين منظومه است که جهت تسهيل و 

نموديم. به تعريف انواع احاديث  تر ابيا، تهيه و تنظيم تفهيم هر چه بيش
بندی کرديم. البته ترتيبي که ناظم بر نن  پرداختيم و مطالب نن را تقسيم

بندی ديگری  های بعدی ترتيب بود را بر هم نزديم زيرا در کتابرفته 
کنيم در نتيجه با حف  تنوع تأليفا،  از مزايای اين  مشاهدو مي

 گرديم. مند مي ها بهرو بندی ترتيب
 د.گرداز خداوند عزوجل مسألت داريم که نن را قبول بفرمايد و نافع واقع 

ى  اللُ  وصََلَّّ  د   سَي دّنا عَََ ى  مُُمََّ بهّّ  آلّّ  وعََََ ّ  وصََححح حدُ لِّلٰ مَح ََ وَالْح  ربَ   وسََحلَّ
 َ  .الحعالمَّيح

 واحد ترجمه و پژوهش مدرسه أميريه
 زادو  سيد عبدالرحمن قريشي
 دار سيد صالح تخت

 گياهدان -قشم جزيرو
24/9/1399 
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 ناظم مقدمه

 

ىنّ  اللّ  بِسْمِ َّ  الرَّحْح  الرَّحّي
1-  

ُ
بحدَأ

َ
مَحدّ  أ ى  مُصَل ياً باّلْح د  ...  عَََ ّ  مُُمََّ رحسّلَا  نبَّي  خَيح

ُ
 أ

  :ترجمه
 فرستادو که پيامبری بهترين محمد بر که حالي در کنم مي نغاز  خدا حمد با
 .فرستم مي صلوا،  شدو

 تنبيه:

رحسّلَا الف در 
ُ
 الف اطلاق است. أ

قحسَامّ  مّنح  وذَّيح  -2
َ
دَّيحثّ  أ تَى  وَاحّد   وَكُل ...  هح عّدَّ  الْح

َ
 هح وحََدَّ  أ

 : ترجمه
 .يدن مي تعريفش و هرکدام و است حديث اقسام از تعدادی اين و

 :مفردا،

 وذّهّ "و به مؤنث "ذَا" اسم اشارو بمعنای اين است. اسم اشارو به مذکر ذّي: 
"هىذَا، تنبيه نيز به نن افزود. مانند: "هاء" توان  شود و مي استعمال ميذّي" 

 هىذّهّ، هىذّي".
هح  ة  در اصل : عّدَّ جهت تعادل وزن بيت بر نن وقف شدو بودو است  عّدَّ

  است.
 تعريف. :حَد  
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 حديث صحيح

 
وَّ  -3

َ
حّي لهَُاأ ناَدُهُ ...  صَلح اتَّ  مَا وهَحوَ  حُ الصَّ حَ  إسّح َ وح  يشَُذَّ  وَل

َ
 يُعَلح  أ

 : ترجمه
 متصل اسنادش که است روايتي نن و است  صحيح نن [اقسام] اولين و
 .ندارد]پنهاني[  علت و نيست شاذ و است

 تنبيه:

وَ "جهت تعادل وزن بيت  هاء و لام در  سکون گرفته است.  "صَلح اتَّ  مَا وهَح

 اتَّصَلَ". مَا وَ "وهَُ  اصل نن:
" : اصل نن:يُعَلح  حَ "به  "يُعَلَّ َ " ل   جهت تعادل وزن بيت  معطوف است يشَُذَّ

 .ساکن شدو است
ل   هّ يرَحوّي -4 لهّّ  ضَبحطّهّ  فّ  مُعحتمََد  ...  مّثحلّهّ  عَنح  ضَابطّ   عَدح  وَنَقح

 : ترجمه
 نقلش و ضبطش در و کند  مي روايت خودش مانند از ضابط عادل شخص

 .است شدو کردو اعتماد
 :  شرح

 : حديث صحيح بايد پنج شرط را دارا باشد
 .باشند شنيدو همديگر از راويانيعني : باشد متصل نن سند. 1
مخالفت  ثقا، جماعتبا  يا خود از تر ثقه يعني شخص ثقه با: نباشد شاذ. 2
 .نکند
  .باشد نداشته علت. 3
 . جهت ثبو، عدالت  شروط ذيل بايد محقق شود:باشد عادل. 4
 .  باشد ندادو انجام کبيرو گناو( الف
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 .  باشد نداشتهاصرار  صغيرو گناوبر ( ب
و شخصيت افرادی همانند او نباشد و  در شأن که را انجام ندهد کاری( ج

  .دشو  دار وی خدشه شخصيت باعث شود که
  .باشد قوی او ضبط. 5

ب( نوشتن و  قوی داشته باشد. ی حافظهالف(  مراد از قوی بودن ضبط:
 کتابت وی دقيق باشد.

بنابرين اگر کسي دو حديث بشنود و بلافاصله هر دو حديث يا نه حديث را 
گوييم ضبط وی قوی است. و اگر از نوشتن کمک  حف  بگويد  ميبتواند از 

ها  رگاو به نن نوشتهای که ه گيرد بايد بتواند شمردو و خوانا بنويسد به گونه مي
خطا در  بودو و ازقدر واضح و خوانا باشد که الفاظ حديث مفهوم  د ننرجوع کن

 .روايت مصون بماند
 : تنبيه
  شود. ثقه گفته مي ؛قوی دارای ضبط و عادل شخص به

   :حديث صحيح برای مثال
دِ مَُُمَّ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  عَنِ الِله بْنُ يُ وْسُفَ، قاَلَ: أَخْبََنَََ مَالِكٌ،  ثَ نَا عَبْدُ حَدَّ »

عْتُ  مَ قَ رأََ فِ وَسَلَّ لَ الِله صَلَى اللهُ عَليَْهِ رَسُو بْنِ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أبَيِْهِ، قاَلَ: سََِ
 1«.وْرِ بِِلط  مَغْرِبِ الْ 

 اين حديث  شروط حديث صحيح را داراست زيرا: 
. سند نن متصل است بدين معنا که عبدالله بن يوسف از مالک شنيدو و 1

مالک از ابن شهاب شنيدو و ابن شهاب از محمد بن جبير شنيدو و محمد بن 
 جبير از پدرش جبير بن مطعم شنيدو است.

 نيست. . شاذ2

                                                           
 765. البخاري  1
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 . علت پنهاني ندارد.3
 همه عادل هستند.  . رجال سند4
توان  مورد چهارم و پنجم را ميهمه ضبط قوی دارند.   . رجال سند5

 خلاصه کرد و گفت: رجال حديث  همه ثقه هستند.
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 حديث حسن

 

سََنُ  - 5 حمَعحرُوفُ  وَالْح قاً ال حّيحّ  لَ  رجَّالُُ ...  وغََدَتح  طُرح تهََرتَح  كََلصَّ  اشح
 : ترجمه

 همانند نن رجال و اند ف معرو نن ی کنندو تخريج  راويان  حسن حديث و
 .است گرديدون مشهور صحيح رجال

 :شرح
 حديث رجال ضبط اما است صحيح حديث ماننده حديث حسن شرايط *
 .  است تر ضعيف  صحيح حديث به نسبت  حسن
 اعمال فضايلعقيدو  احکام و  در صحيح حديث مانند به حسن حديث *
 .شود مي پذيرفته
 حديث واقع شدند تضاد در با يکديگر صحيح و حسن حديثهرگاو  *
 .شود بر حديث حسن ترجيح دادو مي صحيح
   :مثال

حَدَّثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قاَلَ: أَخْبََنَََ يََْيََ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: أَخْبََنَََ بَ هْزُ بْنُ 
حَكِيمٍ قاَلَ: حَدَّثَنِِ أَبِ، عَنْ جَدِ ي قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ الِله، مَنْ أبََ ر ؟ قاَلَ: 
أمَُّكَ قاَلَ: قُ لْتُ: ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ: أمَُّكَ قاَلَ: قُ لْتُ: ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ: أمَُّكَ قاَلَ: قُ لْتُ: 

 1فاَلأقَْ رَبَ. ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ: ثَُّ أَبَِكَ، ثَُّ الأقَ ْرَبَ 

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِ بَ هْزِ بْنِ نويسد:  ترمذی در ادامه مي
‌حَكِيمٍ، وَهُوَ ثقَِةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحدَِيثِ.

  

                                                           
 .1897. الترمذي  1
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 حديث ضعيف

 
ُ  رُتحبةَّ  عَنح  مَا كُل وَ  - 6 وَ  يفُ عّ الضَّ  وَ هح فَ ...  صُح قَ  نّ سح الْح قحسَامً  وهَح

َ
 كُثُح  اأ

 : ترجمه
 ضعيف نن پس دگرد تر پايين حسن حديث ی مرتبه از که چيزی هر و
 .  دارد بسياری اقسام نن و است

 : شرح
 شود مختل حسن و صحيح حديث شروط از يکي وقتي: ضعيف حديث
 .شود مي ضعيف حديث
 :شود مي پذيرفته اعمال فضايل در زيربا شرايط  ضعيف حديث* 
 . نباشد شديد نن ضعف. 1

 اين از دارند فاحشي غلط که کساني و کذابين و دروغ به متهمين پس
 . شوند مي خارج شرط
 .بگيرد قرار به معمول اصل تحت. 2
 را نن وسلم عليه الله صلي الله رسول يقين به که باشد نداشته اعتقاد. 3
  .کند احتياط بلکه است فرمودو
 اين يکي فرمودو  را نن وسلم عليه الله صلي الله رسول که کند يقين اگر زيرا

 .شود مي واقع تضاد در صحيح حديث با که اين دوم و شود مي کذب که
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 و مقطوع عمرفوحديث 

 
ضّ  وَمَا - 7

ُ
ّ  يفَ أ ح  لنَّبّ ل فوُعُ ال ح  وَ هُ  لِّاَبعّ   وَمَا...  مَرح  وعُ طُ قح مَ ال

 : ترجمه
 و است  مرفوع شود دادو نسبت وسلم عليه الله صلي اکرم پيامبر به ننچه
 . است مقطوع حديث نن شود دادو نسبتتر[  ]يا پايين تابعي به ننچه

 :   شرح
 :  مرفوع حديث
 مرفوع شود دادو نسبت وسلم عليه الله صلي الله رسول به که روايتي هر
و يا وصف ايشان باشد  و يکسان يکسان است که قول يا فعل يا تقرير  است

 باشد يا نه.است که سند نن متصل 
 گردد که مرفوع چهار نوع است: از تعريف فوق معلوم مي

صَلَّى الُله عَليَْهِ  اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ : بگويد مثال نن: اگر کسي. مرفوع قولي: 1
 .كَذَا  وَسَلَّمَ 
فَ عَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَليَْهِ : بگويد مثال نن: اگر کسي. مرفوع فعلي: 2
 .كَذَا  وَسَلَّمَ 
فعُِلَ بَِضْرَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ : بگويد مثال نن: اگر کسي . مرفوع تقريری:3

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، وَأقََ رَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْفِعْلَ.
كَانَ النَّبِ  صَلَّى الُله عَليَْهِ : بگويد مثال نن: اگر کسي . مرفوع وصفي:4

 وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.
 : مقطوع حديث
يکسان  است مقطوع شود دادو نسبتتر  يا پايين تابعي به که یخبر هر

 .و يکسان است که سند نن متصل باشد يا نه است که قول يا فعل ايشان باشد
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 اند: تابعين دو گروو
است و  اند که روايت ننان از صحابه بسيار اندک صغار تابعين: کساني

مانند: ابي حازم سلمه بن دينار و  تر روايت ننان از تابعين ديگر است. بيش
 يحيي بن سعيد انصاری.
اند که اکثر روايت ننان از صحابه است و از تابعين  کبار تابعين: کساني

مانند: سعيد بن المسيب و قيس بن ابي حازم و عبُيدالله بن  روايا، اندکي دارند.
 عدَیِ بن خيار.

 يکس الله از گروو تابعين است بنابرين اگر رحمه سعيد بن المسيبمثلا 
 .شود ناميدو مي مقطوع اين روايت  پس ؛سعَيِدُ بنُْ المْسُيَِّبِ الَقَ: بگويد

قَ وْلُ الْحسََنِ الْبَصْرِيِ  فِ الْصَّلََةِ خَلْفَ الْمُبْتَدعِِ: »: به مقطوع قولي مثال
 .«بِدْعَتُهُ صَلِ  وَعَليَْهِ 

قَ وْلُ إبِْ راَهِيمَ بْنِ مَُُمَّدٍ الْمُنْتَشِرِ: كَانَ مَسْرُوقٌ يُ رْخِي »مثال به مقطوع فعلي: 
 .«السِ تْرَ بَ يْنَهُ وَبَ يَْْ أَهْلِهِ وَيُ قْبِلُ عَلَىٰ صَلََتهِِ 
 حکم احتجاج به حديث مقطوع:

اگر چه هم توان احتجاج نورد  به حديث مقطوع نميدر احکام شرعي 
 کلام يا عمل يکي از علما است.زيرا اش صحيح باشد  نسبت نن به گويندو
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 مُسْنَد حديث

 
ح وَ  - 8 ح  ندَُ سح مُ ال ّ  تَّصّلُ مُ ال ح  حَتَّّ  رَاوّيهّ ...  مّنح  ادّ نَ سح الح طَفَى ال حَ  مُصح َ  يبَّح  وَل

 : ترجمه
 متصل وسلم عليه الله صلي الله رسول تا راوی از نن  اسناد :مسند حديث و
 .است نشدو قطع و است 

 : شرح
 الله رسول به نن رجال سلسله در روايتي هرگاو: مسند حديث 
 .باشد متصل وسلم عليه الله صلي

 :  قاعدو
 .مسند حديث=  متصلحديث +  مرفوعحديث 
 : مثال

الزِ نََدِ، عَنِ الَأعْرَجِ، عَنْ أَبِ حَدَث َّناَ عَبْدُ الِله بْنُ يُ وْسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِ »
هُرَيْ رَةَ قاَلَ: إِنَّ رَسُوْلَ الِله صَلَّي الُله عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِ إِنََءِ 

 1.«أَحَدكُِمْ فَ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَاً 
 الله رسول   بهانتها تا اول از نن اسناد زيرا است  مسند حديث اين
 . است مرفوعمتصل و  وسلم عليه الله صلي
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 حديث مُتَََّصِل

 
ناَدُهُ إّ ...  يَتَّصّلح  رَاو   كُ   بسَّمحعّ  وَمَا - 9 طَفَى  سح حمُتَّصّلح  للّحمُصح  فاَل

 : ترجمه
 الله رسول به نن اسناد[ ديگر راوی از] راوی هر شنيدنه ب ننچه و
 .است متصل حديث پس باشد متصل[ صحابي به يا] وسلم عليه الله صلي

 :  شرح
ا عَبْدُ الِله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِِِ بْنِ نَ حَدَّث َ : مثال

 يُ ؤَذِ نُ  بِلََلً  إِنَّ »سَلَّمَ قاَلَ: وَ نْ أبَيِْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ الِله صَلَّى الُله عَليَْهِ عَ عَبْدِ الِله، 
 لَ  أَعْمَى، رجَُلًَ  وكََانَ : قاَلَ  ثَُّ  ،«مَكْتُومٍ  أمُ ِ  ابْنُ  يُ نَادِيَ  حَتَّّ  وَاشْرَبوُا فَكُلُوا بلِيَْلٍ،
 1.أَصْبَحْتَ  أَصْبَحْتَ : لهَُ  يُ قَالَ  حَتَّّ  يُ نَادِي

سند اين روايت  متصل است زيرا اين روايت را امام بخاری از عبدالله بن 
مسلمه شنيدو و عبدالله بن مسلمه از امام مالک شنيدو و امام مالک از ابن 
شهاب شنيدو و ابن شهاب از سالم بن عبدالله شنيدو و سالم بن عبدالله از 

رسول الله  پدرش  عبدالله بن عمر شنيدو و عبدالله بن عمر نن را از
 شنيدو است. وسلم عليه الله صلي
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 مُسلَْسَل حديث

 
ى  مَا قلُح  مُسَلحسَل   - 10 ف   عَََ تَى  وصَح

َ
مَا مّثحلُ ...  أ

َ
  وَاللّ  أ

َ
 الحفَتَّى  نّ نحباَأ

ثنَيّهّ  قدَح  ذَاكَ كَ  - 11 وح ...  امَ قاَئّ  حَدَّ
َ
نح  بَعحدَ  أ

َ
ثنَّ  أ مَا حَدَّ  تبَسََّ

 : ترجمه
 شخص که خدا به قسم: مانند بيايد  وصفي بر که روايتي  بگو:  مسلسل

 . داد خبر مرا جواني
 به حديث اينکه از بعد يا گفت  حديث من به ايستادو حالت در همچنين

 .زد لبخند گفت من
 : شرح
يک حالت  يا يک صفت برروايتي که سند يا متن نن : مسلسل حديث
 .شود روايت خاصي

 اش: قولي و فعلي مثال نورد به فرمودوناظم رحمه الله به مسلسل 

.تمام راويان بگويند: مثال به مسلسل قولي:   أمََا وَالِله أنَْ باَنِ الْفَتَّٰ
 کنان روايت کنند. مثال به مسلسل فعلي: تمام راويان ايستادو يا تبسم

يََ مُعَاذُ، »اللهُ عَليَْهِ وِسَلَّمَ قاَلَ لهَُ:  ىصَلَّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَبَِّ  حَدِيْثُ : مثال
ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ  ىعَلَ الل هُمَّ أَعِنِِ   :إِنِ ِ أُحِب كَ، فَ قُلْ فِْ دُبرُِ كُلِ  صَلََةٍ 

 1.«عِبَاِدَتِكَ 
 «..، إِنِ ِ أُحِب كَ، فُلََنُ يََ » بگويد را حديث اينکه از قبل  کنندو روايت پس 
 .  گويد مي را
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 مَشْهُور و عَزيِْزحديث 

 
ّ  مَرحويّ عَزّيزُ  - 12   اثحنيَح

َ
هُورُ ...  ثهَح ثلََا  وح أ  هح ثَ ثلََا  مَا وحقَ فَ  مَرحويّ مَشح

 : ترجمه
 روايت: مشهور   و حديثاست نفر سه يا دو ی شدو روايت :عزيزحديث 

 .  است نفر سه بالای ی شدو
 :  شرح
 : عزيز حديث. 1

  .تر نباشد کم نفر دو از نن رجال هلسلسحديثي که در طبقا، سند  
 تنبيه:

ننچه  در تعريف حديث عزيز است اما راجح قولننچه در بالا گذشت است 
شود قول  الله بيان کرد که: دو يا سه نفر باشند عزيز شناخته مي ناظم رحمه

 مرجوحي است.
 : مثال

لَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّّ أَكُوْنَ أَحَبَّ إلِيَْهِ »الِله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ رَسُوْلُ 
 1.«مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَ النَّاسِ أَجْْعَِيَْْ 

  فقط أنس بن  مالک و وسلم عليه الله صلياين حديث را از رسول الله 
و از اين دو  فقط عبدالعزيز بن صهيب  اند. عنهما روايت کردو الله ابوهريرو رضي

ابن  اند. و از اين سه  فقط ابوالزناد  شعبه  سعيد و قتادو و أعرج روايت کردو
 اند.   اسماعيل بن علُيََّه و عبدالوارث روايت کردوعرَوبه أبي
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پنج نفرند. و چون ی بعدی:  و طبقه  بنابرين صحابه: دو نفر  تابعين: سه نفر
اند اين حديث  حديث عزيز شناخته  سند  دو نفر نمدو در يکي از طبقا،

  شود. مي
 : مشهور حديث.  2

 وتر نباشد  کم نفر سه از نن رجال هلسلسحديثي که در طبقا، سند  
 .نرسد تواتر حد بههمچنين 
 : مثال

لَ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ انتِْزاَعًا، يَ نْتَزعُِهُ  اللهَ إِنَّ »قاَلَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 
مِنْ صُدُوْرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَمَاءَ، حَتَّّ إِذَا لَِْ يُ بْقِ عَالِمًا، 

ذََ النَّاسُ رءُُوْسًا جُهَّالً، فَسُئِلُوْا، فأَفَْ تَوْا بغَِيِْْ عِلْمٍ، فَضَّلُوْا   1.«وَأَضَّلُوْااتََّّ
 کهاز گروهي ديگر روايت کنند  گروهيحديثي که :  متواتر حديثتعريف 
يل باشد به شرطي که ننان بر دروغ مستح به يکي کردنِ دستدر عاد،  
 ديدن و يا شنيدن باشد. مستند ننان

اند:    چهار نفر روايت کردووسلم عليه الله صلياين حديث را از رسول الله 
عايشه  زياد بن لبيد و عبدالله بن عمرو. و از اين چهار نفر  عروو بن ابوهريرو  

اند. و از اين سه نفر  هشام بن  الجعد روايت کردو زبير  ابوسلمه و سالم بن ابي
 اين از و اند. عروو  ابن شهاب زهُری  أعمش و موسي بن عقبه روايت کردو

 روايت الله بن سعدمالک  جرير  علاء بن سليمان  وکيع و عبد نفر  چهار
حمد بن عمرو  أويس  قتيبه بن سعيد  م   ابن ابيو از اين پنج نفر .اند کردو

 اند. عبدالله بن وکيع و بکر بن صدقه روايت کردو
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ی بعدی: چهار  و  بنابرين صحابه: چهار نفر  تابعين: سه نفر  و طبقه
. و چون در يکي ی بعدی باز هم: پنج نفر نفرند ی بعدی: پنج نفر  و طبقه طبقه

 شود. اند اين حديث  حديث مشهور شناخته مي از طبقا، سند  سه نفر نمدو
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 معَُنْعنَ و مؤَُنََّن حديث

 
َ  ...  كَرَمح  عَنح  سَعّيد   كَعَن مَعَنحعَن   - 13 حَ  رَاو   فّيهّ  مَا وَمُبحهَ َ حَ  ل  يسَُ
 : ترجمه

 راوی نن در که روايتي :مبهم حديث و  سَعِيْدٍ عَنْ كَرَمٍ  :مانند :نعَنْعَمُ يثحد

 . نام بردو نشد
 : شرح
 : نعَنْعَمُ حديث. 1

 . روايت شود "عَنْ" با لف  که حديثي
كُنَّا نَ عْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِِ  »عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ جَابرٍِ، قاَلَ: : مثال

 1«.صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَ نْزِلُ 
 روايت شود. نْ"أَ "و مانند نن  حديث مؤُنََّن است يعني روايتي که با لف  

 حکم اين دو:
شود به دو  و مؤُنََّن متصل محسوب مي نعَنْعَمُنزد جمهور علما حديث 

 شرط:

 کند؛ مدُلَِّس نباشد. استفادو مي نْ"أَ " يا "عَنْ"* کسي که در روايت از لف  

 وجود داشته باشد. * امکان ملاقا، بين اين دو راوی
 : مبهم حديث. 2

در متن يا سند ذکر کردو نشود بلکه بطور  راوی يکدر نن  نام  که روايتي
 .مجهولي گفته شود: فلاني  يا يک نفری

  * مثال به ابهام در متن:
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غُسْلِهَا مِنَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرأَةًَ سَألََتِ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ 
 1«.خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَ تَطهََّرِي بِِاَ»المحَِيضِ، فأَمََرَهَا كَيْفَ تَ غْتَسِلُ، قاَلَ: 

الله عنه فرمود: يک زني پرسيد. بنابرين در  متن اين روايت عايشه رضيدر 
اين روايت ابهام وجود دارد که اين زن کيست؟ اما با تفحص در روايا، ديگر 

 شود که اين زن: اسماء بنت شَکلَ نام دارد. ته ميدانس
  * مثال به ابهام در سند:

عَنِ الْحجََّاجِ بْنِ فُ راَفِصَةَ، عَنْ رجَُلٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ 
 2«.وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لئَِيمٌ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَريمٌ، »رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

در سند اين روايت ابهام وجود دارد زيرا حجاج بن فرافصه از مردی روايت 
کند که برای ما مجهول است. اما از روايا، ديگر هويت اين مرد معلوم  مي
 کثير است. گردد که وی يحيي بن ابي مي

 حکم نن:
م نن فرد دانسته شود و گرداند تا اينکه نا ابهام در سند  حديث را ضعيف مي

گونه  هويت وی کشف گردد تا در مورد نن تحقيق شود و اما ابهام در متن  هيچ
 کند.  تأثيری در صحت يا ضعف حديث ايجاد نمي

  

                                                           
 314. البخاري  1
 4790. ايوداود   2



25 

 

 نَازلِ و عَالِيحديث 

 
ّ  اكَ ذَ  وضَّدُهُ ...  عَلَا  رجَّالُُ  قلََّتح  مَا وَكُل  - 14  نزََلَ  دح قَ  يالَّّ
 : ترجمه

   نننن ضد و است  عالي حديث نن باشد کم نن رجال که روايتي هر و
 .شدو است نازل کهاست  روايتي

 : شرح
 : عالي حديث.  1

 .باشد کم نن رجال هلسلس روايتي که
 :بيهتن

 تر کم نن در فردی خطاهای کهاين است  عالي حديث مزايای از يکي
 .است

 : مثال

الِله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم ، عَنْ عَبْدِ نََفِعٍ مَالِكٌ، عَنْ 
 1«.الَّذِي تَ فُوتهُُ صَلَةَُ الْعَصْرِ كَأَنََّّاَ وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالهَُ »قاَلَ: 
 : نازل حديث.  2

 .دنباش بسيار نن رجال هلسلسعکس حديث عالي است يعني روايتي که 

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ : نن مثال مَعْمَرٍ، عَنِ الز هْرِيِ ، عَنْ سَالٍِِ
اَ وُترَِ أَهْلَهُ »رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  الَّذِي تَ فُوتهُُ صَلََةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنََّّ

  2.«وَمَالهَُ 
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 حديث مَوقُوف

 
  مَاوَ  - 15

َ
تهَُ أ   إلَّ  ضَفح

َ حَابّ الْح  نح زُكّ  مَوحقوُف   وَ هح فَ  ل  عح فّ وَ  قوَحل  ...  مّنح  صح
 :  ترجمه

 نن پس کردی مضاف اصحاب به)و تقرير[  فعل و قول از که روايتي و
 .شود مي شناخته موقوف[ علما نزد]

 شرح:
به صحابي نسبت دادو قول يا فعل يا تقرير نن  روايتي که  :موقوف حديث

 .شود
 تعريف صحابي:

وسلم ملاقا، کند در حالي که با ايمان  عليه الله با رسول الله صليکسي که 
 است و با ايمان از دنيا برود.

 : مثال

ثُ وْا النَّاسَ بِاَ حَد ِ عَنْ أَبِ الْطفَُيْلِ قاََل عَلِیُ بْنُ أَبِْ طاَلِبٍ رَضِي الله عَنْهُ: »
 1.«؟وَرَسُوْلهُُ وْنَ أَنْ يكَُذَّبَ اللهُ يَ عْرفُِونَ، أَتُُِب  
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 غَريِْب و مُرسَْل حديث

 
حَابّل  مّنحهُ  ل  وَمُرحسَ  - 16  فَقَطح  رَاو   رَوىَى  مَا غَرّيب   وَقلُح ...  سَقَطح  الص 

  :ترجمه
: غريب حديث بگو و شود  ساقط صحابي[ اسناد] نن از که: مرسل حديث

 . کند روايت راوی يک فقط
 :شرح
وسلم  عليه الله صلي نن را به رسول اللهروايتي که تابعي  :مرسل حديث
 نسبت دهد.
 تنبيه:

الله مرسل را چنين تعريف کرد که اگر صحابي ساقط شود  ناظم رحمه
شود اما به اين تعريف ايراد وارد شدو زيرا اگر بدانيم که  مرسل ناميدو مي

 .شود زيرا صحابه همگي عادل هستند صحابه ساقط شدو مشکلي ايجاد نمي
 تر است. بنابرين تعريفي که در شرح بيان شد به صواب نزديک

 : مثال

، حَدَّثَ ناَ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ،  حَدَّثَنِِ مَُُمَّدُ بْنُ راَفِعٍ، حَدَّثَ نَا حُجَيُْْ بْنُ الْمُثَنََّّ
 عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ »عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ، 

، " وَالْمُزاَبَ نَةُ: أَنْ يُ بَاعَ ثََرَُ النَّخْلِ بِِلتَّمْرِ، «نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْمُزاَبَ نَةِ وَالْمُحَاقَ لَةِ 
 1وَالْمُحَاقَ لَةُ: أَنْ يُ باَعَ الزَّرعُْ بِِلْقَمْحِ، وَاسْتِكْراَءُ الْأرَْضِ بِِلْقَمْحِ ".

اند  غريب و فرد  علما تعريفاتي را ارائه دادو در تعريف حديث: غريب حديث
که در تيسير مصطلح حديث به نقل از نزهه النظر اين تعريف برگزيدو شدو 

 است:

                                                           
 .1539. مسلم  1
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 غريب مطلق يا فرد مطلق: 
 يک شخص منفرد باشد.   روايتي که در اصل سند نن

اصل سند جايي است که اند:  در اصل سند اختلاف شدو است بعضي گفته
وسلم  عليه الله صلي يک صحابي از رسول اللهصحابي قرار دارد پس اگر تنها 

 . شود غريب مطلق يا فرد مطلق شناخته مي روايت کند
شود زيرا  اند: به بعد از صحابي  اصل سند گفته مي بعضي ديگر گفته اما

ت کند پذيرفته اند پس اگر تنها يک صحابي حديثي را رواي صحابه همه عدول
نيد. بنابرين اگر از صحابي فقط يک نفر روايت  شود و مشکلي بوجود نمي مي

 شود. ميناميدو کند غريب مطلق يا فرد مطلق 
شود که منظور ناظم از غريب  غريب مطلق  ا، فوق فهميدو ميتوضيحبا 

 يا همان فرد مطلق است.
 : مثال

ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: حَدَّثَ ناَ يََْيََ بْنُ حَدَّثَ نَا الحمَُيْدِي  عَبْدُ اللهَِّ  بْنُ الز بَ يِْْ، قاَلَ: حَدَّ
عَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ  سَعِيدٍ الأنَْصَارِي ، قاَلَ: أَخْبََنِ مَُُمَّدُ بْنُ إبِْ راَهِيمَ التَّيْمِي ، أنََّهُ سََِ

عْتُ عُمَرَ بْنَ الخطََّابِ  عْتُ  اللَّيْثِيَّ، يَ قُولُ: سََِ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ عَلَى المنِْبََِ قاَلَ: سََِ
إِنََّّاَ الَأعْمَالُ بِِلن يَِّاتِ، وَإِنََّّاَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا »رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

أةٍَ يَ نْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنْ يَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلََ امْرَ 
 1«.هَاجَرَ إلِيَْهِ 

روايت  وسلم عليه الله از رسول الله صلي تنها عمر بن خطابحديث فوق 
و  و از عمر فقط علقمه بن وقاص  و از علقمه بن وقاص فقط محمد بن نمود

ابراهيم تيمي روايت کردو و از محمد بن ابراهيم تيمي فقط يحيي بن سعيد 
 دو است.کرانصاری روايت 

                                                           
 .1. البخاري  1



29 

 

شود زيرا تنها يک  ناميدو ميبنابرين اين حديث غريب مطلق يا فرد مطلق 
اب است اگر به قول کساني نن را روايت نمودو و نن عمر بن خط صحابي

 ی صحابه است. طبقه  گويند اصل سند بگيريم که مي
دانند باز هم    و اگر به قول کساني بگيريم که اصل سند را بعد از صحابه مي

ماند زيرا از عمر بن خطاب فقط علقمه بن  غريب مطلق يا فرد مطلق باقي مي
  وقاص ليثي روايت نمودو است.
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 عمُنقْطَِحديث 

 
حَ  مَا وَكُل  - 17 َ ناَدُهُ إّ ...  الّ بَّ  يَتَّصّلح  ل   مُنحقَطّعُ  سح

َ  الّ وحصَ الْح
 : ترجمه

 منقطع اعضايش نن نباشد  متصل حالتي هيچ به نن اسناد که روايتي هر و
 . است

 :شرح
 : منقطع حديث

و شرط نن: اين است که اين روايتي که يک راوی از سند نن افتادو باشد 
 .مرسل  معلق و معضل نباشدانقطاع شامل 

 : مثال

عَبْدُالْرَزَّاقِ، عَنْ الْثَّوْرِيِ ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ يُ ثيَْعٍ، عَنْ حُذَيْ فَةَ  رَوَی
 1.«إِنَّ وَلَّيْتُمُوْهَا أَبَِبكَْرٍ فَ قَوِيٌّ أمَِيٌْْ »مَرْفُ وْعاً: 

عَنْ الن عْمَانَ بْنِ أَبِ شَيْبَةَ، عَنِ رَوَی عَبْدُالْرَزَّاقِ، اصل اين روايت چنين است: 
 ....، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ يُ ثيَْعٍ، عَنْ حُذَيْ فَةَ مَرْفُ وْعاً: شَريِكٍ الْثَّوْرِيِ ، عَنْ 

شيبه و  در سند حديث فوق  انقطاع وجود دارد و نن افتادنِ نعمان بن ابي
سند است. و بر اين انقطاع  اسم مرسل  معلق و معلق منطبق شريک از 

 شود. بنابرين حديث فوق منقطع ناميدو مي شود نمي

  

                                                           
 . أخرجه الحاكم فِ معرفة علوم الحديث، ورواه أحمد والبزار بِعناه. 1
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 مُدلَََّس و مُعْضَل حديث

 
ح وَ  - 18   امَ وَ ...  انّ نَ اثح  هُ مّنح  اقطُّ السَّ  عحضَلُ مُ ال

َ
 نّ عَ نوَح  اسً لَّ مُدَ  تَى أ

 : ترجمه
 دو نمد مدلس که حديثي و  است نفر دو  سندنن  ازساقط : معضل حديث

 .است نوع
 :شرح
 هم سر پشت تر بيش يا نفر دو  نن رجال هلسلس که حديثي: معضل حديث

 .باشند شدو ساقط
 تنبيه:

اگر دو نفر ساقط شدو باشند اما افتادن نن دو از سند  متوالي نباشد معضل 
 شود. گونه که گذشت منقطع ناميدو مي شود بلکه همان گفته نمي
 : مثال

: صَلَّى الُله عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ؛ أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ أَبَِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله 
 1«.للِْمَمْلُوكِ طعََامُهُ وكَِسْوَتهُُ بِِلْمَعْرُوفِ. وَلَ يكَُلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّ مَا يطُِيقُ »

عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ عَجْلََنَ، عَنْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ،  اما در خارج از موطا نمدو:
للِْمَمْلُوكِ طعََامُهُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أبَيِهِ،

 2«.وكَِسْوَتهُُ، وَلَ يكَُلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّ مَا يطُِيقُ 

شود که در روايت اول  دو نفر بنام محمد بن  دوم دانسته مياز روايت 
اند بنابرين حديث اول   عجلان و پدرش عجلان بطور متوالي از سند افتادو

 شود. حديث معضل ناميدو مي
                                                           

 809. الموطأ  1
 1685. المعجم الأوسط  2
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19 -  
َ لُ الْح ّ : وَّ قَاطُ الح يحخّ  سح نح  للّشَّ

َ
نح  بعَّنح  فوَحقهَُ  عَمَّنح  لَ قُ نح يَ ...  وأَ

َ
 وأَ

 :ترجمه
 بالاتر که کسي از کند نقل که نن واست  شيخ کردن ساقط: اول[ تدليس]

 .أَنْ و  عَنْ  با است او از
قّطُهُ  لَ : الثَّانّ وَ  - 20 ى  يسُح وحصَافهَُ ...  يصَّفح  كّنح ل

َ
 فح رّ عَ نح يَ  لَ  بهّّ  بمَّا أ

 :ترجمه
 کند   مي وصفت چيزی به اوصافش اما کند نمي ساقط را او: دوم[ تدليس]
 .شود نمي شناخته نن ی بوسيله که

 : شرح
 : تدليس انواع
گر راوی مقداری حديث از شيخ خود شنيدو باشد اما نن ا: اسناد تدليس. 1

ی محتمل  حديثي که روايت کردو را از شيخ خود نشيندو باشد و نن را با صيغه

روايت کند تا اينکه وانمود کند اين چند حديث نيز از شيخ خود  أَنْ و  عَنْ مانند: 

 گويند. شنيدو است به اين تدليس اسناد مي
 : مثال

کنيم که  مثلا زيد از عمرو از خالد از بکر از محمد شنيدو است. ملاحظه مي
 زيد از عمرو از خالد شنيدو است.
عصر بودو و احاديثي غير از اين حديث را از او  در اينجا زيد با خالد نيز هم

کند و  عمرو را ساقط مي جلوو دهد؛شنيدو است پس برای اينکه سند را عالي 

عْتُ مِنْ خَالِدٍ گويد:  . اما نميعَنْ خَالِدٍ گويد:  مي   زيرا اگر به حَدَّثَنِِ خَالِدٌ يَ سََِ

گو  شود در نتيجه روايت شخص دروغ شکاری ميشنيدن تصريح کند دروغ ن
به همين سبب  گيرد. ی ضعُفَاء قرار مي شود و تا أبد در زمرو هرگز پذيرفته نمي
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احتمال  أَنْ و  عَنْ گيرد زيرا در لف   بهرو مي أَنْ و  عَنْ از لف  محتمل مانند: 

    شنيدن و غير از نن وجود دارد.
کند که با چنين  ای توصيف مي گونه بهشيخ خود را : شيوخ تدليس. 2

 شود تا اينکه ناشناس باقي بماند. اوصافي شناخته نمي
 : مثال

بن  مغيرو بن ابراهيم بن اسماعيل بن محمدبه فرض مثال: ابو عبدالله 
 .معروف گشته است بخاری امام بهَ بخاری جعُفيِ بهزبرَدِ

شناسند. اما مثلا  را ميحال اگر راوی بگويد از امام بخاری شنيدم همه او 
گويد: از محمد بن اسماعيل شنيدم يا ابوعبدالله به من گفت يا جعفي به من  مي

 روايت کرد.
کنيم که محمد بن اسماعيل  ابوعبدالله و جعفي همگي  ملاحظه مي

شناسند پس ناميدن او  ها نمي شخص امام بخاری است اما مردم او را با اين نام
 شود. کاری و تدليس محسوب مي ي پنهانهايي نوع با چنين نام
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 مقَلُْوب و حديث شاذّ

 
حمَلَا  بهّّ  ثقَّة   فح لّ ايَُ  امَ وَ  - 21 ح وَ  اذل الشَّ فَ ...  ال مَانّ  قحلوُبُ مَ ال  تلََا  قسّح
 : ترجمه

 است  اذش پس کند مخالفت جماعتي باای  ثقه روايت  نن در که روايتي و
 .نيد مي شاذ دنبال [نظم در] که است قسمت دو مقلوب و

 : شرح
مخالفت کند  ثقا، جماعتبا  يا ای با أوثقَ از خود اگر ثقه: شاذ حديث

 .شود ناميدو مي محفوظحديث وی شاذ؛ و مقابل نن 
 : مثال

رَوَى البََيْهَقِي : ...ثنا سُليَْمَانُ، وَعَارمٌِ، قاَلَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ 
أَنَّ رجَُلًَ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الِله صَلَّى »دِيْ نَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلََ ابْنِ عَبَّاسٍ: 

 1.«وَارثًًِ إِلَّ مَوْلًَ لهَُ هُوَ أَعْتَقَهُ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَلَِْ يدَعَْ 
مِذِي  وَالنَّسَائيِ  وَابْنُ مَاجَه مِنْ طرَيِْقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِيْ نَارٍ  رَوَى» الترِ 

اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ رجَُلًَ تُ وَفِِ َ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلَ الِله صَلَّي » :عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
 2.«وَسَلَّمَ وَلَِْ يدَعَْ وَارثًًِ إِلَّ مَوْلًََ هُوَ أَعْتَقَهُ 

 وَتََبعََ ابْنَ عُييَْنَةَ عَلَىٰ وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ.
کند عوسجه گفته: شخصي وفا، يافت... شاذ  روايت بيهقي که بيان مي

ابن عباس گفته: شخصي  کند است و روايت ترمذی و ابن ماجه که بيان مي
وفا، يافت... محفوظ است. زيرا در روايت بيهقي: حماد بن زيد از اهل عدالت 

                                                           
 .12396. السنن الكبَى للبيهقي  1
 .2741، ابن ماجه 2106. الترمذي  2
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 -اند  جماعت ثقا،که  -سفيان بن عيينه و ابن جريج و ضبط است اما با 
    .کند مخالفت مي

َُ  برَّاو   مَا رَاو   بحدَالُ إّ  - 22 ناَد  إّ  وَقلَحبُ ...  قسّح ّ  سح َُ  مَتح  ل  قسّح
 : ترجمه

 و است قسمت يک ديگر راوی به راوی يک کردن تبديل]اقسام مقلوب:[ 
]به اولي: مقلوب در سند و به  است قسمت يک ديگر متني به اسناد دادن چرخ

 . شود[ دومي: مقلوب در متن گفته مي
 : شرح

 حديث مقلوب:
 حديثي که در نن چيزی به چيز ديگر تبديل کردو شود.

 قلب دو نوع است:
 : سند قلب. 1

 شود: قلب در سند به دو نوع تقسيم مي

كَعْبِ حديثي که از کردو شود. مانند  ام يکي از راويان با نام پدرش قلب* ن
: گويد کند و مي نام او و پدرش را مقلوب مي راوی روايت شدو باشد اما بْنِ مُرَّةَ 

  مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ. 
کند تا اينکه حديث  تبديل ميننکه راوی نام شخصي را به شخص ديگر * 

« نافع»مشهور باشد و نن را به « سالم»را غريب جلوو دهد مانند حديثي که به
 .تبديل کند

 : متن قلب. 2
 شود: به دو نوع تقسيم مي متن نيزقلب در 
 ای در غير مکانش قرار دادو شود. * کلمه
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الَّذِيْنَ يظُِل هُمُ الُله فِْ ظِلِ هِ يَ وْمَ لَ ظِلَّ إلَّ حَدِيْثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ فِ السَّبْعَةِ »: مثال
 1.«وَرجَُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقةٍَ، فأََخْفَاهَا، حَتَّّ لَ تَ عْلَمَ يَميِْنُهُ مَا تُ نْفِقُ شِِاَلهُُ » ظِل هُ. ففَِيْهِ 

حديث فوق نزد راوی قلب شدو است اما روايت صحيح اين است که: 

اين چنين در روايا، بخاری و ساير کتب  2.«عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِْنُهُ حَتَّّ لَ ت َ »

حديثي نمدو و نيز دست بخشندو  دست راست است. اما در روايت مقلوب  
 های اسلامي است. دست بخشندو را دست چپ قرار دادو که مغاير با نموزو

گونه که در  همان * ننکه متن حديثي در غير اسناد نن قرار دادو شود.
 بغداد  امام بخاری را اين چنين امتحان کردند.

  

                                                           
 .358، ابن خزيمه 1031مسلم .  1
 .9665، مسند أحمد 4486، ابن حبان 2391، الترمذي 660. البخاري  2
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 فَرْدحديث 

 
تهَُ  مَا دُ فَرح الح وَ  - 23 وح ...  ة  بثّقَّ  قَيَّدح

َ
  جَْحع   أ

َ
ى  قصَح   وح أ  ة  ايَ وَ رّ  عَََ

 : ترجمه
به  کردن اکتفا يا يجمعبه  يا کني مقيد ای ثقه به که روايتي: فرد حديث
 .روايتي

 :شرح
حديث فرد که ناظم رحمه الله در اين بيت نن را تعريف کرد فرد نسبي يا 

 غريب نسبي است. 
فرد نسبي يا غريب نسبي: حديثي که غرابت در وسط سند حاصل شود. 

تر از يک نفر روايت کنند سپس بعد از اين گروو  يعني اينکه در اصل سند  بيش
 ای از طبقا، فقط يک نفر روايت کند. در طبقه
 واع فرد نسبي يا غريب نسبي:ان

" بثّقَّ "  که ناظم رحمه الله به الف( تفَرَُّد ثقه به روايت حديث : قيد نوردة 

 لَِْ يَ رْوِهِ ثقَِةٌ إِلَّ فُلََنٌ.ی محدثين:  مانند گفته
وح "  که ناظم رحمه الله به ی مشخصي د جماعتي از منطقهب( تفر

َ
" جَْحع   أ

 قيد نورد:

تَ فَرَّدَ بهِِ ی محدثين:  ای يا جهتي: مانند گفته تفَرَُّد اهل شهری يا منطقه -
 أَهْلُ مَكَّةَ، أَوْ أَهْلُ الشَّامِ.

ای يا جهتي از اهل شهر يا منطقه يا جهتي  تفَرَُّد اهل شهری يا منطقه -

الْمَدِينَةِ، تَ فَرَّدَ بهِِ أَهْلُ تَ فَرَّدَ بهِِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَنْ أَهْلِ  ی محدثين: ديگر: مانند گفته
 الشَّامِ عَنْ أَهْلِ الحِْجَازِ.
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وح "  که ناظم رحمه الله به تفَرَُّد يک راوی مشخص از راوی مشخصيج( 
َ
 أ

ى  قصَح     تَ فَرَّدَ بهِِ فُلََنٌ عَنْ فُلََنٍ.ی محدثين:  : مانند گفتهقيد نورد" رّوَايةَ   عَََ
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 حديث مُعلََََّل

 
وح  غُمُوض   بعّلَّة   ومَا - 24

َ
َُ  مُعَلَّل  ...  خَفَا أ  عُرّفاَ قدَح  عّنحدَهُ

 : ترجمه
 .شود مي شناخته معلل نننا نزد دارد  پنهان يا نهان علت که روايتي و

 : شرح
رساند که هيچ علتي ندارد اما در واقع  ظاهرش مي که حديثي: معلل حديث
 برند. به نن پي مي ي است که دانشمندان اين فن پنهان علتدارای 
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 مُضطَْرِب حديث

 
تلَّا وَ  - 25 هَيحلّ الحفَن  ذُو اخح

ُ
طَربّ  عّنحدَ أ ّ ... مُضح وح مَتح

َ
 فّ سَندَ  أ

  :ترجمه
 .است مضطرب حديث  فن اهل نزد متن يا سند در اختلاف دارای و

 :  شرح
 ننچه بر اوجه مختلف و مساوی در قو، روايت شود. : مضطرب حديث
 تعريف:شرح 

ها يا ترجيح  و امکان جمع نن اگر احاديثي با همديگر تعارض پيدا کردند
شود. اما اگر به شکل مقبولي  يکي بر ديگری وجود نداشت حديث مضطرب مي

شود. و اگر امکان  ها وجود داشت به تمام روايا، عمل کردو مي امکان جمع نن
ح عمل کردو ترجيح بعضي بر بعض ديگر وجود داشت پس به روايت راج

 رود.  اضطراب از بين مي  شود و در هر دو مورد مي
 : مضطرب حديث اقسام
 :سند در باضطرا. 1

 : مثال

، قَدْ شِبْتَ. قاَلَ:  عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ جُحَيْفَةَ قاَلَ: قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللهَِّ
 1«.شَيَّبتَْنِِ هُودٌ وَأَخَوَاتُ هَا»

دارقطني گفته است: اين روايت مضطرب است زيرا فقط از طرف 
ابواسحاق روايت شدو و بر ابواسحاق تقريبا در حدود دو وجه اختلاف شدو 

اند و برخي نن  است. بعضي اين حديث را مرسل و بعضي موصول روايت کردو
وقاص و برخي جزو  را جزو مسند ابوبکر صديق  و برخي جزو مسند سعد بن ابي

                                                           
 .880. مسند أبِ يعلى  1



41 

 

. اند المومنين عايشه و برخي جزو مسند ابوجحيفه و غير نن قرار دادو د أممسن
اند و امکان ترجيح بعضي بر بعض ديگر وجود ندارد و جمع نيز  اين راويان ثقا،
  1متعذر است.

 : متن در باضطرا. 2
 : مثال

إِنَّ فِ الْمَالِ »عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهَُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 2«.حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ 

عَتْهُ تَ عْنِِ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ، أنَْ هَا سََِ
 3.«الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ليَْسَ فِ »

يت  اضطرابي وجود دارد که امکان حاف  عراقي گفته است: در اين دو روا
ويل نن نيست ]زيرا در روايت اول نمدو که به غير از زکا،  حق ديگری در تأ

گويد: بغير از زکا،  حق ديگری در  مال وجود دارد اما روايت دوم عکس نن مي
 مال وجود ندارد[.

  

                                                           
 1/265. تدريب الراوی  1
 .660. الترمذي  2
 .1789. ابن ماجه  3
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 حديث مُدْرَج

 
ح وَ  - 26 َ مُ ال رجََاتُ فّ الْح تتَح دّ دح

َ
وَاةّ اتَّصَلتَح  مّنح بَعحضّ  ... يثّ مَا أ لحفَاظّ الرل

َ
 أ

 :ترجمه
]نن الفاظ  کهبيايد  راوياني الفاظ از بعضي از که ننچه :حديث در مدرجا، و

 . باشند متصلبه روايت[ 
 : شرح
 به و کند اضافه حديث در خودش قول از روای که ننچه: مدرج حديث
 .باشد متصل حديث

 : مدرجا، اقسام
 :سند در ادراج. 1

 : مثال
ثابت بن موسي بر شرَيِک بن عبدالله قاضي داخل شد در حالي که وی 

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابرٍِ، قاَلَ: گفت:  کرد و مي حديث ديکته مي
غ صدای او را لِّبَو سکو، کرد تا اينکه مُقاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ... 

به گوش حاضرين برساند... وقتي شريک به ثابت بن موسي نگاو کرد گفت: 

از اين جمله  زهد و مقصودش «. لِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِِلنَّهَارِ مَنْ كَثرَُتْ صَلََتهُُ بِِللَّيْ »

تقوای ثابت بود اما ثابت گمان کرد که اين متن جزو سند حديث است پس 

عَنْ شَريِكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابرٍِ، قاَلَ: کرد:  چنين روايت مي
مَنْ كَثرَُتْ صَلََتهُُ بِِللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ »يْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى الُله عَلَ 

 1«.بِِلنَّهَارِ 
 : متن در ادراج. 2

                                                           
 .1333. ابن ماجه  1
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 : مثال

 للِْعَبْدِ : »وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولُ  قاَلَ : عَنْهُ  اللهَُّ  رَضِيَ  هُرَيْ رَةَ  أبَوُ قاَلَ 
، سَبِيلِ  فِ  الجهَِادُ  لَوْلَ  بيَِدِهِ  نَ فْسِي وَالَّذِي أَجْراَنِ، الصَّالِحِ  الممَْلُوكِ   وَبرِ   وَالحجَ   اللهَِّ

 1.«مََلُْوكٌ  وَأَنََ  أمَُوتَ  أَنْ  لَأَحْبَبْتُ  أمُِ ي،
از کلام ابوهريرو و ادراج در حديث است.  ...بيَِدِهِ  نَ فْسِي وَالَّذِيی  جمله

وسلم نرزوی بندگي کند و  عليه الله صليزيرا مستحيل است که رسول الله 
 که به وی نيکي کند. در حيا، نبود همچنين مادر ايشان

  

                                                           
 .1665، مسلم 2548. البخاري  1
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 مُدَبَّجحديث 

 
خّهح  عَنح  قرَّين   كُل  ىى رَوَ  مَاوَ  - 27

َ
ا عحرّفحهُ فاَ بَّج  مُدَ ...  أ  هح انحتخَّ وَ  حَقًّ

 : ترجمه
 پس است  مدبج حديث کند روايت برادرش از دوستي هر که حديثي و
 .کن افتخار نن به و بشناس را نن حقيقتا

 : شرح
 .ننکه دو همتا و دو دوست از همديگر روايت کنند: مدبج حديث
 :مثال
 و روايت ابوهريرو از عايشه. ابوهريرو از عايشه روايت: صحابي برای
و روايت عمر بن  عبدالعزيز بن عمر از زهریابن شهاب  روايت: تابعي برای

 عبدالعزيز از ابن شهاب زهری.
 برای اتباع تابعين: روايت مالک از أوزاعي و روايت أوزاعي از مالک.

  



45 

 

 حديث متفق و مفترق

 
ظً  مُتَّفّق   - 28 هُ وَ ...  مُتَّفّقح  اوخََطًّ  الفَح ناَ فّيمَا ضّدل ح  ذَكَرح تََّقح ال

 مُفح
 : ترجمه
 ذکر که ننچه در نن ضد و است يکي خط و لف  جهت از متفق حديث
 .است مفترق کرديم

 : شرح
 خط و لف  جهت از پدرانشاننام  و راويان اگر نام: مفترق و متفق حديث

 .باشد يکي
 : مثال
  از جمله: اند مشترک اسم اين در اشخاص چندين: احمد بن خليل
  سيِبْوَيَهْ. خليل بن احمد  شيخ. 1
 خليل بن احمد بصری.. 2
 احمد  ابو بشر مزُنَي. خليل بن. 3
 . خليل بن احمد ابوسعيد بسُتي.4

  



46 

 

 ف و مختلفلِؤتَحديث مُ

 
َ  مُتَّقّقُ  مُؤحتلَّف   - 29 هُ ...  فَقَطح  ط  الح شَ  مُُحتلَفّ   وضَّدل  الحغَلطَح  فاَخح
 : ترجمه
از غلط  پس است مختلف نن وضد است  يکي نن خط فقط: مؤتلف حديث
 .باش حذربرو اشتباو 
 :شرح
 از اما دنباش يکي نوشتاری جهت از هايي که نام:  مختلف و مؤتلف حديث

 . دنباش متفاو، نطق زدن جهت
 : مثال
 يسَار و بشََّار. – عيََّاش و عبَََّاس - سلََّام و سلَاَم
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 نکرحديث مُ

 
ح  - 30  الَِّفَرلدَا مّلُ يَح  لَ  تَعحدّيلهُُ ...  غَدَا رَاو   بهّّ  الحفَرحدُ  مُنحكَرُ وَال

 : ترجمه
 حمل تعديلش کهمتفرد باشد  نن روايت بهيک راوی : منکر حديث و
 .کند نمي بودنش متفرد

 : شرح
برای حديث منکر تعريفاتي ارائه شدو که دو تعريف مشهورتر : منکر حديث

 است:
راوی باشد که اشتباهاتش فاحش و غفلتش   حديثي که در اسناد ننالف( 

 بسيار و فسِقش نشکار باشد.
 مثال:

رَوَى النَّسَائِي  وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايةَِ أَبِ زكَُيٍْْ يََْيََ بْنِ مَُُمَّدِ بْنِ قَ يْسٍ، قاَلَ: 
عْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يذَكُْرُ عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى  سََِ

 1بَلَحَ بِِلتَّمْرِ، فإَِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطاَنُ.اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الْ 

ابوزکير به اين حديث متفرد گويد: اين حديث منکری است.  نسائي مي
است وی شيخ صالحي است امام مسلم در متابعا، از وی روايت نمودو اما 

تش پذيرفته شخصي نيست که متفرد بودنش او را به جايي برساند که رواي
 شود.

  .کند مخالفت  ثقه روايت شخص روايتش با روايت ضعيفي کهب( 
و به نن  گيرد بنابر اين تعريف  مقابل حديث منکر  حديث معروف قرار مي

 شود. عمل کردو مي
                                                           

 .3330، ابن ماجه 6690. السنن الكبَى للنسائي  1



48 

 

 : مثال

تِ، عَنْ أَبِ مَا رَوَاهُ إبِْنُ أَبِ حَاتٍِِ مِنْ طرَيِْقِ  إِسْحَاقَ، حُبَيِ بِ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيََّ
عَنِ الْعَيْزاَرِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

مَنْ أقَاَمَ الصَّلََةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبيَْتَ، وَصَامَ رمََضَانَ، وَقَ رَى الضَّيْفَ »
 1.«دَخَلَ الْجنََّةَ 

 گويد: اين حديث منکری است. زيرا رواياني غير از حبُيَِّب زی ميابوحاتم را
و  اند   اين حديث را از ابي اسحاق به صور، موقوف روايت کردوحبَيِب بن

 همين روايت هم معروف است.
  منکر؛ و روايت ديگران معروف ناميدو حبَيِب بن بنابرين روايت حبُيَِّب

 شود. مي
  

                                                           
 .12692ورواه الطبَانِ فِ معجمه الكبيْ ، 1/240. تدريب الراوی  1



49 

 

 حديث متروک

 
ُوكُهُ  - 31 عَُوا...  انحفَردَح  بهّّ  وَاحّد   مَا مَتَح جْح

َ
 كَردَح  فَهحوَ  لضَّعحفّهّ  وأَ

 : ترجمه
 ضعيف به]علما[  و باشد متفرد نن به نفر يک که حديثي: متروک حديث
 . است مردود نن پس  داشته باشند اجماع بودنش
 :شرح
به اگر سبب طعن در راوی  متهم بودنش به دروغ باشد : متروک حديث

 شود. حديثش  حديث متروک گفته مي
 : مثال

ى لَ وا عَ عُ جَْْ أَ گويد:  مي 848در مورد عمر بن هارون در التلخيص  امام ذهبي
 .وكٌ ترُْ مَ  ي  ائِ سَ النَّ  الَ قَ وَ  هِ فِ عْ ضَ 
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 حديث موضوع

 
ح  كَذّبُ وَالح  - 32 تلَقَُ ال ح  مُخح نوُعُ ال ح  لكَّ فذَى  النَّبّ  عَََ ...  مَصح  وعُ وحضُ مَ ال
 : ترجمه

 موضوع حديث نن پس وسلم عليه الله صلي اکرم نبي بر ساختگي دروغ و
 . است

 : شرح
 نسبت وسلم عليه الله صلي الله رسول به دروغ به که حديثي: موضوع حديث

 .شود دادو
 مثال:

عًا وَصَلَّتْ روايت:    ركَْعَتَ يِْْ.عِنْدَ الْمَقَامِ إِنَّ سَفِينَةَ نوُحٍ طاَفَتْ بِِلْبَ يْتِ سَب ْ
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 خاتمه

 
تتَح  وَقدَح  - 33

َ
َ  أ ح  وحهَرّ كََلح نوُنّ ال يحتهَُا...  مَكح َ  مَنحظُومَةَ  سَمَّ  يحقُويّ الح

 : ترجمه

 مَنْظوُمَةَ الْبيَْقُونِ  را نن نمد  صدف در مرواريد مانند]اين منظومه[ ه همانا و

 . نهادم نام
 بّ  يَ ثّ الثَّلَا  فوَحقَ  - 34

َ
  رحبعَ  أ

َ
  ... تتَح أ

َ
ََّ  هَابحياَتُ أ  خُتمَّتح  بِّيَح   ثُ

 : ترجمه
 . يافت خاتمه سپس به خير نمد بيت چهار و سي بالای  نن ابيا،

ى  اللُ  وصََلَّّ  د  وَنبَّي ناَ  سَي دّنا عَََ ى  مُُمََّ بهّّ  آلّّ  وعََََ ََ  وصََحح مَحدُ  وسََلَّ ّ  وَالْح  لِّلٰ
َ  ربَ    .الحعالمَّيح
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 کامل منظومه بيقونيهمتن 

 

ىنّ  اللّ  بِسْمِ َّ  الرَّحْح  الرَّحّي
د   ّ  مُُمََّ رحسّلَا  نبَّي  خَيح

ُ
 أ

تَى  وَاحّد   وَكُل 
َ
هح  أ  وحََدَّ

ناَدُهُ  حَ  إسّح َ وح  يشَُذَّ  وَل
َ
 يُعَلح  أ

لّهّ  ضَبحطّهّ  فّ  مُعحتمََد    وَنَقح
حّيحّ  لَ  رجَّالُُ  تهََرتَح  كََلصَّ  اشح

عّيفُ  فَهحوَ  وَ  الضَّ قحسَامًا وهَح
َ
 كُثُح  أ

حمَقحطُوعُ  هُوَ  لِّاَبعّ   وَمَا  ال
طَفَى  حَتَّّ  رَاوّيهّ  حمُصح حَ  ال َ  يبَّح  وَل

ناَدُهُ  طَفَى  إسّح حمُتَّصّلح  للّحمُصح  فاَل
مَا مّثحلُ 

َ
نحباَنّ  وَاللّ  أ

َ
 الحفَتَّى  أ

وح 
َ
نح  بَعحدَ  أ

َ
ثنَّ  أ مَا حَدَّ  تبَسََّ

هُورُ   ثلََاثهَح  مَا فوَحقَ  مَرحويّ مَشح
  َ حَ  راَو   فّيهّ  مَا وَمُبحهَ َ حَ  ل  يسَُ
ّي ذَاكَ  وضَّدُهُ   نزََلَ  قدَح  الَّّ

ل   قوَحل  
وَ  وَفعّح  زُكّنح  مَوحقوُف   فَهح

 فَقَطح  راَو   رَوىَى  مَا غَرّيب   وَقلُح 

  
ُ
بحدَأ

َ
مَحدّ  أ ى  مُصَل ياً باّلْح  عَََ

قحسَامّ  مّنح  وذَّيح 
َ
دَّيحثّ  أ هح  الْح  عّدَّ

لهَُا  وَّ
َ
حّيحُ  أ وَ  الصَّ  اتَّصَلح  مَا وهَح

وّيهّ  ل   يرَح  مّثحلّهّ  عَنح  ضَابطّ   عَدح
سََنُ  حمَعحرُوفُ  وَالْح قاً ال  وغََدَتح  طُرح

نّ  رُتحبةَّ  عَنح  مَا كُل وَ  سُح  قصَُح  الْح
ضّيفَ  وَمَا

ُ
فوُعُ  للّنَّبّ  أ حمَرح  ال

ندَُ  حمُسح حمُتَّصّلُ  وَال ناَدّ  ال سّح  مّنح  الح
 يَتَّصّلح  راَو   كُ   بسَّمحعّ  وَمَا

ى  مَا قلُح  مُسَلحسَل   ف   عَََ تَ  وصَح
َ
 أ

ثنَيّهّ  قدَح  كَذَاكَ   قاَئمَّا حَدَّ
ّ  مَرحويّ عَزّيزُ   وح  اثحنيَح

َ
 ثلََاثهَح  أ

 كَرَمح  عَنح  سَعّيد   كَعَن مَعَنحعَن   
 عَلَا  رجَّالُُ  قلََّتح  مَا وَكُل  
تهَُ  وَمَا  ضَفح

َ
حَابّ  إلَّ  أ صح

َ  مّنح  الْح
حَابّل  مّنحهُ  وَمُرحسَل    سَقَطح  الص 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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ناَدُهُ  وحصَالّ  مُنحقَطّعُ  إسّح
َ  الْح

تَى  وَمَا
َ
 نوَحعَنّ  مُدَلَّسًا أ

نح  بعَّنح  فوَحقهَُ  عَمَّنح  يَنحقُلَ 
َ
 وأَ

وحصَافهَُ 
َ
 يَنحعَرفّح  لَ  بهّّ  بمَّا أ

اذل  لوُبُ  فاَلشَّ حمَقح مَانّ  وَال  تلََا  قسّح
ناَد   وَقلَحبُ  َُ  لمَّتح   إسّح  قسّح

وح 
َ
وح  جَْحع   أ

َ
ى  قصَح   أ  رّوَايةَ   عَََ

َُ  مُعَلَّل    عُرّفاَ قدَح  عّنحدَهُ
هَيحلّ الحفَن  

ُ
طَربّ  عّنحدَ أ  مُضح

وَاةّ اتَّصَلتَح  عحضّ مّنح بَ  لحفَاظّ الرل
َ
 أ

رّفحهُ  مُدَبَّج   ا فاَعح  وَانحتخَّهح  حَقًّ

هُ  ناَ فّيمَا وضَّدل تََّقح  ذَكَرح
حمُفح  ال

هُ  شَ  مُُحتلَّف   وضَّدل  الحغَلطَح  فاَخح
 الَِّفَرلدَا يَحمّلُ  لَ  تَعحدّيلهُُ 
عَُوا جْح

َ
 كَردَح  فَهحوَ  لضَّعحفّهّ  وأَ

حمَوحضُوعُ  فذَىلكَّ  النَّبّ  عَََ   ال
يحتهَُا يَحقُويّ  مَنحظُومَةَ  سَمَّ  الح
بحياَتُهَا

َ
ََّ  أ  خُتمَّتح  بِّيَح   ثُ

 

حَ  مَا وَكُل  َ  بّاَلّ  يَتَّصّلح  ل
حمُعحضَلُ  اقطُّ  وَال  اثحناَنّ  مّنحهُ  السَّ

 
َ لُ الْح قَاطُ : وَّ سّح يحخّ  الح نح  للّشَّ

َ
 وأَ

قّطُهُ  لَ : وَالثَّانّ   يصَّفح  لىكّنح  يسُح

حمَلَا  بهّّ  ثقَّة   يُاَلفّح  وَمَا  ال

َُ  برَّاو   مَا رَاو   بحدَالُ إّ   قسّح

تهَُ  مَا وَالحفَرحدُ   بثّقَّة   قَيَّدح

وح  غُمُوض   بعّلَّة   ومَا
َ
 خَفَا أ

تلَّا وَ  ّ ذُو اخح وح مَتح
َ
 فّ سَندَ  أ

ح وَ  َ مُ ال رجََاتُ فّ الْح تتَح دّ دح
َ
 يثّ مَا أ

خّهح  عَنح  قرَّين   كُل  رَوىَى  وَمَا
َ
 أ

ظًا مُتَّفّق   ا لفَح  مُتَّفّقح  وخََطًّ

َ  مُتَّقّقُ  مُؤحتلَّف    فَقَطح  ط  الح
حمُنحكَرُ   غَدَا رَاو   بهّّ  الحفَرحدُ  وَال
ُوكُهُ   انحفَردَح  بهّّ  وَاحّد   مَا مَتَح

تلَقَُ  كَذّبُ وَالح  حمُخح نوُعُ  ال حمَصح  ال
تتَح  وَقدَح 

َ
وَحهَرّ  أ نوُنّ  كََلح حمَكح  ال

رحبعَ   الثَّلَاثّيَ  فوَحقَ 
َ
تتَح  بأّ

َ
 أ
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ى  اللُ  وصََلَّّ  د  وَنبَّي ناَ  سَي دّنا عَََ ى  مُُمََّ بهّّ  آلّّ  وعََََ ََ  وصََحح مَحدُ  وسََلَّ ّ  وَالْح  لِّلٰ
َ  ربَ    .الحعالمَّيح
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